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انسان عاقل و عالم، هر عملی را به انگیزه ای انجام 
می دهد که مطلوب کمالی اوست؛ بنابراین، اگر از جاهل 
و سفیه بگذریم که گرفتار اعمال بیهوده و لغو و لهو  و 
لعب است، هر کسی تلاش دارد تا کاری را انجام دهد 
که سودی به او برسد و از تلاش خویش بهره ای برد.

البته انسان هایی هستند که به ظاهر عاقل و عالم و 
بالغ و مختار هستند، اما گرفتار توهم و تخیل هستند؛ 
زیرا کارهایی را انجام می دهند که گمان می کنند به 
نفع آنان است، در حالی که به ضررشان است، مانند 
کارهای باطلی که کافران و مشرکان و منافقان انجام 
می دهند تا به نفعی برسند که البته اگر نفعی هم باشد، 
به تعبیر قرآنی نسبت به »خیر و ابقی« اخروی )قصص، 
آیه 60(، »قلیل«)نساء، آیه 77( و محدود به زمانی و 
مکانی همراه با ضرر و زیان اســت. پس این افراد، در 
نهایت باقیات صالحات ندارند که زندگی اخروی آنان 
را تأمین کند؛ زیرا این اعمال باطل، نفع حقیقی ندارد، 
بلکه پاداشی که بر آن مترتب می شود، چیزی جز زیان 

و خسران نیست.)شوری، آیه 20(
به هر حال، هر انسانی هر کاری را به انگیزه تحقق 
هدفی انجام می دهد که قصد و نیت اوست؛ البته همگی 
به نوعی کمال گرا هستند و می خواهند از عیبی برهند و 
به کمالی برسند یا کمالی را تثبیت کنند یا از نقص در 

کمالی برهند و به تمام  کمال آن دست یابند. 
مؤمنان صالح که بر اساس دین الهی و قوانین آن 
زندگی می کنند، بر اساس نور فطرت و وحی، عاقلانه و 
عالمانه عمل می کنند و به پاداش نیک عمل خویش 
می رســند، در حالی که دیگران بر اساس شک و ظن 
عمل کرده به سبب توهم و تخیل، یا ابزار نادرست یا 
روش ناصحیح به کار می گیرند که بر خلاف آموزه های 
دینی است. این گونه است که پاداش عمل بد و نادرست 
آنان چیزی جز بدی و زشتی نیست. پس انسان ها یا به 
ثواب و پاداش خیر و نیکو می رسند یا گرفتار پاداش 
بد و زشــت می شوند که هر دو چیزی جز »حضور« 
عمل خودشــان نیست که در محضر آن رفته و از آن 
بهره خوب یا بد می گیرند؛ زیرا از نظر قرآن، بهشت و 
دوزخ چیــزی جز حضور عمل دنیوی و قرار گیری در 
محضر آن نیست. )کهف، آیه 49؛ آل عمران، آیه 30(

عوامل تنوع پاداش های خیر الهی
پاداش یا همان »ثواب« چیزی جز نتیجه اعمال 
خوب و بد انســان نیســت؛ بنابراین، هر کسی بر سر 
»سفره« عمل خود در آخرت می نشیند و پاداش های 
نیک و بدی که برای او رقم می خورد، پیامد مستقیم 

یا غیر مستقیم اعمال خود اوست.
پاداش ها به ویــژه پاداش های اخروی بر اســاس 
انواع اعمال و نیز کمیت و کیفیت آنها بســیار متنوع 
و متعدد است؛ زیرا هر عملی پاداش نیک و بد خاص 
خود را به همراه دارد؛ زیرا گندم از گندم بروید، جو ز 
جو. همچنین کمیت و کیفیت پاداش بسته به میزان 
عمل و کیفیت آن، بســیار متفاوت است؛ از همین رو 
هر چه گندم باکیفیتی در وسعت بیشتری کشت شود، 

پرسش و پاسخ

قبح دروغ و آثار دروغ نگفتن
شخصی خدمت امام صادق)ع( رسید و از آن حضرت درخواست کرد که به او 
کاری بیاموزد که به خاطر آن کار به خیر دنیا و آخرت برسد و طولانی هم نباشد؟ 
حضرت در پاســخ در یک کلمه فرمود: دروغ نگو!)1( همچنین در روایتی دیگر امام 
باقر)ع( در بیان زشتی دروغ و مقایسه آن با دیگر پلیدی ها می فرماید: خداوند برای 
بدی ها قفل هایی قرار داده که کلید همه آنها همانا شــراب اســت، و دروغ از شراب 

هم بدتر است.)2(
____________

1- بحارالانوار، ج 75، ص 141
2- اصول کافی، ج 2، ص 338

تقدم پاکسازی روح از رذایل 
نسبت به آراستن آن به فضائل

در مکتب های الهی تخلیه را مقدم بر تحلیه می دانند و می گویند: انسان ابتدا 
بایــد روحش را از رذایل اخلاقی خالی کند، یعنی صفحه دل را به صورت اول 
خلقتی اش بازگرداند و ســپس نقش زیبا روی آن بکشد... شما به کلمه توحید 
که ترجمان دل یک انسان است تا بگوید که من موحد هستم توجه کنید! در 
این جمله، اول تخلیه را پیش می کشد و می گوید: »لا اله الا الله« تعبیر »لااله« 
تخلیه اســت، خالی کردن، طرد کردن و دور کردن آنچه خلاف، زشت و رذیله 
اســت. اول »لااله« و ســپس »الاالله« و آراسته کردن تحلیه روح به اعتقاد به 

وحدت مبدأ است.)1(
____________

1- اخلاق ربانی، آیت الله شیخ مجتبی تهرانی)ره(، ج 1، ص 94

اوصاف شیطان های انسان نما
قال الامام الهادی)ع(: »فقال نوح علیه السلام تکلم، فقال 
ابلیس؛ اذا وجدنا ابن آدم شحیحا او حریصا او حسودا او جبارا او 
عجولا، تلقفناه تلقف الکره فان اجتمعت لنا هذه الاخلاق سمیناه 

شیطانا مریدا«.
امام هادی)ع( فرمود: شیطان به حضرت نوح)ع( گفت: اگر آدمی را 
بخیل یا حریص یا حسود و یا ستمگر و یا عجول یافتیم، به سرعت او را 
به چنگ می آوریم و اگر تمام این صفات در او باشد، از ماست و ما او را 

چون خود شیطان سرکش می نامیم.)1(
____________

1- بحارالانوار، ج 11، ص 288، ح 10

فلسفه خلقت ابلیس 
و نقش آن در گمراهی انسان

پرسش:
چرا خدای متعال ابلیس را هلاک نکرد تا انسان ها گمراه نشوند، 
و به او مهلت داد تا همه انسان ها را به ادعای خودش گمراه کند؟ آیا 

اگرابلیس نبود انسان ها گمراه می شدند؟
پاسخ:

غلط بودن پیش فرض سؤال
1- قرار نیست که هرکس از دیگری بزرگ تر و قدرتمندتر است دیگری را 

که از او ضعیف تر است از بین ببرد؟!
زیرا این کار چیزی شبیه قانون جنگل خواهد بود که هر کسی نافرمانی 
و گناه می کند، خداوند او را از بین ببرد تا سؤال کنیم چرا خداوند با شیطان 
چنین تعامل نکرده است، و او را از بین نبرده است؟ همان گونه که انسان های 
بسیاری نافرمانی و گناه می کنند اما خداوند تا زمانی که به اجل خود نرسیده 
باشند، آنها را از دنیا نمی برد، و تفاوتی از این جهت با انسان های دیگر ندارند.

2- پیش فرض غلط دیگر ســؤال این است که اگر ابلیس از بین می رفت 
و یا خداوند به او مهلت نمی داد تا انسان ها را اغوا کند و بفریبد، بنابراین دیگر 
انسان ها گمراه نمی شدند و عصیان و  نافرمانی خدا را انجام نمی دادند؟ این در 
حالی است که خلقت انسان به گونه ای توسط خالق هستی طراحی شده که 
دو گرایش هوای نفس )نفس اماره( و گرایش عقلانی و رحمانی در تضاد با آن 
در سرشــت و خلقت او نهادینه شده است، و گرایش نفس اماره همان نقش 

شیطان را در وجود انسان ها ایفا می کند.
3- پیش فرض سوم غلط دیگر سؤال این است که شیطان نقش علت فاعلی 
در گمراه ساختن انسان ها را دارد در حالی که این انتخاب انسان ها که در تضاد 
گرایش های عقلانی و هوای نفس، گرایش نفس اماره را انتخاب می کنند و لذا 
تحت ولایت و سرپرستی شیطان قرار می گیرند، از این جهت شیطان با صراحت 
به انسان های شیطان پرست می گوید: مرا ملامت و سرزنش نکنید بلکه نفوس 
خود را مورد ســرزنش قرار دهید )که ولایت مرا پذیرفتید و تحت فرمان من 

درآمدید()ابراهیم، آیه 22(
ماهیت ابلیس

ابلیس از آفرینندگان خداوند و از جنیان است و مدت های طولانی خداوند 
را عبادت کرده بود )به تعبیر امام  علی)ع( شش هزار سال( و به واسطه نافرمانی 
از سجده به آدم)ع( از درگاه او رانده شد و از این پس به نام شیطان شناخته 
می شــود. بر این اساس شیطان به هر موجودی گفته می شود که انسان ها را 
فریب دهد، خواه از جنیان باشد یا از انسان ها. بنابراین شیطان از ابتدا شیطان 
آفریده نشــده تا مردم را بفریبد. او در ابتدا پاک و مخلوقی همچون ســایر 
مخلوقات خدا در اطاعت پروردگار و از مقربین درگاه ربویی بود. اما بر اثر یک 
امتحان الهی که سجده به آدم بود لغزید و از درگاه الهی رانده شد. و هنگامی 
که به فرشتگان گفتیم: به آدم سجده و خضوع کنید، همگی سجده کردند جز 
ابلیس که نافرمانی کرد و تکبر ورزید، و )به خاطر همین نافرمانی و تکبرش( 
از کافران شد. )بقره- 34( شیطان در برابر آن همه عبادت از خداوند تقاضای 
زنــده ماندن تا روز قیامت را نمود و خداوند او را تا آن روز مهلت داد، و او نیز 
از آن پس قســم خورد تا انسان ها را بفریبد مگر کسانی را که مومن مخلص 
باشند! »)ابلیس گفت( پروردگارا! مرا تا روزی که انسان ها برانگیخته می شوند 
مهلت بده* خداوند فرمود: تو از مهلت داده شدگانی* ولی تا روز و زمان معین* 
ابلیس گفت: به عزت تو سوگند، من همه انسان ها را گمراه خواهم کرد* مگر 
بندگان خالص شده تو را )که توان گمراهی آنان را ندارم(«)ص- آیات 79 تا 
83( آری شیطان از ابتدا شیطان و گمراه آفریده نشد تا موجودی شر باشد و 
انسان ها را فریب دهد، بلکه یک موجود ذواختیار از طایفه جن بود که در اثر 
کثرت عبادت به مرتبه ملائکه رسیده بود که متأسفانه در یک امتحان الهی با 
استدلال باطل قیاس مع الفارق خود را از آدم برتر دید و در برابر امر پروردگار 
عصیان و نافرمانی کرد. خداوند فرمود: ای ابلیس چه چیز مانع تو باشــد که 
بر مخلوقی که با قدرت خود او را آفریدم ســجده کنی؟ آیا تکبر کردی یا از 
برتری طلب هــا بودی؟! ابلیس گفت: »من از آدم بهترم، مرا از آتش آفریدی و 

آدم را از گل« )ص- آیات 75 تا 78(
فلسفه شیطان و اینکه چرا خدا به او مهلت داد؟

1- فلسفه وجودی شیطان برای انسان همانند وجود قواها و غرایز و نفس 
اماره درون انســان است، که انسان ها را به سوی بدی و دور شدن از خدا امر 
می کند. از طرف دیگر گرایش به ســوی کمالات و خرد و نیکی و رســولان و 
ائمه طاهرین در مقابل آنها قرار می گیرند تا انسان ها را به کمال و خوشبختی 

و سعادت برسانند.
2- تنها در صورت وجود هر دو نیرو و گرایش در انســان اســت که وی 
می تواند با اختیار و آزادی خود یکی را انتخاب کند تا به سعادت یا شقاوت برسد.

3- انسان نیز برای خالص شدن و کسب کمالات انسانی نیازمند امتحاناتی 
سخت است تا جوهره وجودی و اصلی اش نمایان گردد و بالفعل برسد. بنابراین 
حریف قدری همچون شــیطان لازم اســت تا انســان بتواند در مصاف با او، 

استعدادهای خارق العاده خود را شکوفا کند.
4- اگر نفس اماره و نیروهای سرکش و شیطان ها نبودند، انسان نمی توانست 
در معرض آزمون های ســخت الهی قرار گیرد و با نفی و طرد و مبارزه با آنها 
موجبات شکوفا شدن اســتعدادهای عالی انسانی و سیر در مسیر کمالات و 
خوشبختی و ســعادت را فراهم سازد. بنابراین شیطان شر مطلق نیست که 
خداوند آفریده بلکه همانند همه مخلوقات خیر محض اســت. اما از آنجا که 

می تواند منشأ شر برای دیگران شود از این جهت به او اطلاق شر می گردد.
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پــاداش یا همــان »ثواب« 
چیزی جز نتیجه اعمال خوب 
بنابراین  نیست؛  انسان  بد  و 
هر کسی بر سر »سفره« عمل 
و  می نشیند  آخرت  در  خود 
پاداش هــای نیک و بدی که 
برای او رقم می خورد، پیامد 
غیر مستقیم  یا  مســتقیم 

اعمال خود اوست.

هر چه تقوای الهی کامل تر باشــد، به همان میزان کرامت انسانی افزایش 
می یابد و به میزان کرامت اســت که انسان در جایگاه های رفیع دنیوی و 
اخروی در پیشگاه خدا قرار می گیرد که ابرار و مقربان از جمله برترین ها 

در مقامات الهی است.

از نگاه قرآن، کمیت و کیفیت عمل دنیوی بستگی به اموری چون 
میــزان ایمان، اخلاص، تقوا، علم، معرفــت، تزکیه نفس و مانند 
آنها دارد؛ بنابراین، هر کســی در این امور به مراتب عالی برسد 
و مصداق »المؤمنون حقا«، »المخلصــون«، »حق تقاته«، »حق 
معرفته« و مانند آنها باشد، به همان میزان، پاداش های نیک الهی 

در آخرت برتر و نیکوتر و فزون تر می شود. 

ماهیت و انواع 
پاداش های نیک الهی

حسن خدایاری

محصول بیشتری به عنوان پاداش گرفته می شود.
البته از نظر آموزه های قــرآن، پاداش اعمال بد، 
بر اســاس نظام عدالت ، برابر است که از آن به »جزاء 

و قوانین دین زندگی کرده باشــد، در آخرت بر سفره 
ابدی می نشیند که هرگز پایانی ندارد و همواره جاودانه 
زندگی کرده و از پاداش عمل خویش برای همیشــه 

بهره می برد.
از نگاه قرآن، کمیت و کیفیت عمل دنیوی بستگی 
به اموری چون میزان ایمان، اخلاص، تقوا، علم، معرفت، 
تزکیه نفس و مانند آنها دارد؛ بنابراین، هر کســی در 
این امور به مراتب عالی برســد و مصداق »المؤمنون 
حقــا« )انفال، آیــات 4 و 74(، »المخلصون« )انفال، 
آیه 146(، »حق تقاته« )آل عمران، آیه 102(، »حق 
معرفته« و مانند آنها باشد، به همان میزان، پاداش های 
نیک الهی در آخرت برتر و نیکوتر و فزون تر می شود، 
هر چند که برای همگی نوعی »لدینا مزید« )ق، آیه 
 35؛ شــوری، آیه 20( و »احســن ما کانوا یعملون« 
)توبه، آیه 121( اســت؛ اما این زیادت بسته به میزان 
عوامل پیش گفته، بسیار متفاوت می شود؛ از همین رو 
جنس و نــوع و کمیت و کیفیــت پاداش های مثلًا 
مقربــان از اهل اکرام و ایثار با پاداش های ابرار از اهل 
احسان بسیار متفاوت است که در سوره های الرحمن، 
 واقعه، مطففین، انســان و مانند آنها به تفصیل بیان 
شده است. پاداش های نیک کارهای مؤمنان صالح در 
دنیا و آخرت به شکل: امنیت و آرامش و دوری از ترس 
و اندوه )بقره، آیات 62 و 112 و 262(، آســانی )لیل، 
آیات 5 تا 7(، تعلیم علوم خاص الهی )انعام، آیات 83 و 
84(، برخورداری از علم، حکم، حکومت و حکمت الهی 

)یوسف، آیه 22(، حیات طیب )نحل، آیه 97(، رحمت 
و رضوان الهی )توبــه، آیات 20 و 21(، رزق کریمانه 
)حج، آیه 50(، فوز عظیم )نساء، آیه 13(، مغفرت الهی 
)بقره، آیات 221 و 268(، آینده نیکو )رعد، آیه 29(، 
قرار گیری در مقام صالحین )عنکبوت، آیه 27(، مقام 
کریمان )نساء، آیه 31(، بقای نسل )صافات، آیات 77 
تا 80(، خوشــنامی در آیندگان )همان(، نصرت الهی 

)صافات، آیات 116 و 121( پیروزی در جنگ )فتح، 
آیه 18(، ســلام خدا و فرشتگان در قیامت )احزاب، 
آیات 23 و 24(، پوشــیده شدن گناهان )آل عمران، 
آیه 195(، فراوانی نعمت )مائده، آیه 66(، محبوبیت 
در میان مردم )مریم، آیه 96(، قبولی اعمال )احقاف، 
آیات 15 و 16(، هدایت های خاص الهی )انعام، آیات 

83 و 84( به آنها می رسد.
البته شکی نیست که هر چه ایمان و تقوا و اخلاص 
و معرفت آنها قوی تر باشد، به همان میزان نیز بر کمیت 
و کیفیت پاداش ها افزوده می شود. بنابراین، گرایش به 
آخرت طلبی و شــکرگزاری و مانند آنها از موجبات 
پاداش های نیک الهی است، میزان ایمان و تقوا و معرفت 
و اخلاص افراد متفاوت است و بر همین اساس کرامت 
افراد نیز متفاوت خواهد بود و بهره مندی از پاداش نیز 
متأثر از آن می شــود؛ زیرا بر اساس » إنَِّ أکَْرَمَکُمْ عِنْدَ 

اللهِ أتَقَْاکُمْ؛ گرامی ترین شــما با تقواترین شماست« 
)حجرات، آیه 13(، درجه کرامت افراد بستگی به درجه 
تقوایشــان دارد که مرتبط با ایمان و علم و اخلاص و 
مانند آن است. پس هر چه تقوای الهی انسان کامل تر 
باشد، به همان میزان کرامت انسانی افزایش می یابد و 
به میزان کرامت است که انسان در جایگاه های رفیع 
دنیوی و اخروی در پیشگاه خدا قرار می گیرد که ابرار 

و مقربان از جمله برترین ها در مقامات الهی است.
به ســخن دیگر، از نظــر قــرآن، آخرت طلبی 
)آل عمران، آیه 145(، مهاجرت در راه خدا )آل عمران، 
آیه 195(، اجابت دعوت الهی )آل عمران، آیه 172(، 
اجتناب از گناهان )نساء، آیه 31؛ نجم، آیه 32(، اخلاص 
)بقره، آیات 112 و 245 و 262 و 272(، ایمان )بقره، 
آیه 62؛ حدید، آیه 19(، تقوای الهی )بقره، آیات 103 
و 212؛ آل عمران، آیه 115(، ادب در نزد رهبران الهی 
و مردم )فرقان، آیات 63 تا 76؛ حجرات، آیات 2 و 3(، 
ایمان به مالکیت مطلق خدا در قالب استرجاع و تحمل 
آزمون ها در سایه ایمان به سنت ابتلاء )بقره، آیات 155 
تا 157(،تهجد و استغفار در سحرگاهان )ذاریات، آیات 
15 تا 18(، استقامت در راه دین و خدا )آعراف، آیات 
123 تا 125؛ آل عمران، آیات 144 تا 148 و 171 و 
172(، اطاعت از خدا و پیامبر )نساء، آیه 13؛ احزاب، 
آیه 31(، امر به معروف و نهی از منکر )نساء، آیه 112(، 
مراعات امانت و عهد )مؤمنون، آیات 8 تا 11(، انفاق 
در راه خــدا )بقره، آیات 261 و 262 و 265 و 274(، 
خشــیت از خدا در همه حــال )ق، آیات 33 و 34(، 
تسلیم در برابر قضای الهی )بقره، آیات 155 تا 157(، 
توکل به خدا )آل عمران، آیات 171 تا 173(، خشوع 
و خضوع )احزاب، آیات 35 و31(، کسب رضایت الهی 
)توبه، آیه 100(، صبر )بقره، آیات 155 تا 157(، شکر 
)ابراهیم، آیه 7(، صداقت )مائده، آیه 119؛ احزاب، آیه 
35( و در یک کلمه کسب همه فضائل و مکارم اخلاقی 
و عمل صالح در سایه ایمان و ترک اعمال زشت و گناه 

و زمینه ساز پاداش های الهی است.
بنابراین، هر چه کمیت و کیفیت ایمان و عمل صالح 
انسان بهتر و برتر و نیکوتر باشد به همان میزان جنس و 
نوع و نیز کمیت و کیفیت پاداش های الهی نیز متفاوت 
خواهد بود. از همین رو از بهشــت های هشت گانه ای 
ســخن به میان آمده است که بیانگر تنوع بسیار در 
کمیت و کیفیت پاداش های الهی بر اســاس کمیت و 

کیفیت ایمان و اعمال صالح در دنیا است.

پاداش الهی مختص به آخرت نیســت، بلکه در 
همین دنیا نیز به انسان می رسد )آل عمران، آیه 148؛ 
نســاء، آیه 134(، چنان که انسان پاداش های اعمال 
خویش را نیز در عالم برزخ که از قبر تا قیامت است، 

دریافت می کند. )مؤمنون، آیه 100(
البته از نظر قرآن، مؤمنان در دنیا و آخرت از پاداش 
نسبت به ایمان و عمل صالح خویش برخوردار می شوند، 
در حالی که کافران تنها در دنیا از آن بهره مند می شوند 
و هیچ نصیبی برای آنان در آخرت نیست. )بقره، آیات 
200 تا 202؛ آل عمران، آیه 145؛ نحل، آیات 120 

تا 122؛ شوری، آیه 20(
پاداش الهی بی منت اســت و به گونه ای است که 
دیگر نیــازی به چیزی پیدا نکند؛ زیــرا به اندازه ای 
می دهد که نیازهای او را برآورده می ســازد.)فصلت، 

آیه 8؛ تین، آیه 6(

یهودیان از اولین مبارزه خود با ادیان آســمانی تــا زمان حاضر، ضربه های 
جبران ناپذیری را بر پیکــره ادیان الهی وارد کرده اند. در این راه، عملیات روانی ، 
تاکتیــک مهمی بود که از آن در این جنگ هــا کمک می گرفتند. جنگ روانی 
شیوه ای است که همواره برای تأثیر بر روح و روان طرف مقابل و غلبه بر او مورد 
استفاده قرار می گیرد. جنگ های یهود علیه پیامبر)صلی الله علیه وآله( و مسلمانان 
بخش مهمی از تاریخ زندگی حضرت را تشکیل می دهد که در این نوشتار به انواع 

شیوه های جنگ روانی علیه پیامبر و مسلمانان اشاره می شود.
انواع شیوه های جنگ روانی یهود علیه پیامبر )ص( و مسلمانان

1. شایعه سازی
یکی از مهم ترین مصادیق جنگ روانی، تکنیک شــایعه است. هنگامی که 
مسلمانان در جنگ بدر، در برابر مشرکان قریش به پیروزی رسیدند، رسول خدا 
برای رســاندن این خبر به مسلمانان، زید بن حارثه که فرزندخوانده ایشان بود 
را به مدینه فرســتادند. هنگامی که یهودیان، شکست مشرکان را در جنگ بدر 
فهمیدند، با کمک منافقان ســعی کردند نتیجه به  دست آمده را از بین ببرند. 
آنها بین مردم شایعه کردند که خبر پیروزی مسلمانان دروغ بوده و پیامبر کشته 
شده است. یهودیان از نسبت بین زید و پیامبر سوءاستفاده کرده و گفتند زید 
به دلیل ناراحتی نمی داند چه می گوید. تا اینکه نقشه یهودیان با ورود پیامبر به 

مدینه ناتمام ماند.)1(
2. ایجاد حس نامیدی و دلسردی

گروهی از یهودیان در راســتای اهداف خود، سعی در ناامید و دلسرد کردن 
مســلمانان داشتند. در گزارشــی آمده که چند تن از احبار یهود نزد مسلمانان 
می آمدند و صورت حق  به   جانبی به خود گرفته و از روی دلسوزی و نصیحت به 
آنها می گفتند: »بی جهت پول های خود را درراه این دین مصرف نکنید، ما می ترسیم 
که شما فقیر و تهیدست شوید خصوصاً که نمی دانید سرانجام این کار چیست و 

به کجا خواهد انجامید.«)2(

3. استهزاء و تمسخر
 استهزاء و تمسخر از دیگر حربه هایی بود که یهودیان علیه مسلمانان به کار 
می گرفتند. گفته شده وقتی مسلمانان نزد رسول خدا می رسیدند می گفتند: »یا 
رسول الله، راعنا، ای اسمع منا«؛ به ما گوش فرا  ده، یهودیان که این کلام را شنیدند 
آن را از حیث معنی تحریف کرده و می گفتند، راعنا یا محمد و مقصودشــان از 
اظهار این جمله، گفتن کلمات ناهنجار و رکیک بود. وقتی که به آنها هشدار داده 
شد که از این کلمات به زبان نیاورند؛ آنها می گفتند: »آنچه مسلمانان می گویند 
مــا نیز میگوییم.«)3( از این رو خداوند به مردم تذکــر داد تا به  جای »راعنا« از 

»انظرنا« استفاده کنند.)4( 
همچنین گفته شــده شخصی به نام رفاعه بن زید که یکی از بزرگان یهود 
بود نزد پیامبر می آمد و چون حضرت سخنی می فرمود؛ زبانش را از روی تمسخر 
در دهان می گردانید و با سخنانش به اسلام طعنه می زد و عیب جویی می کرد.)5( 
از مهم ترین رفتارهایی که در این زمینه از جانب یهودیان صورت می گرفت، 

سرودن اشعار توهین آمیز در وصف مسلمانان، خصوصاً زنان آنها بود.)6(
4. ایجاد تفرقه 

با توجه به اینکه یهودیان می دانستند که اتحاد قبایل داخلی مدینه، یعنی اوس 
و خزرج، در رشد و گسترش اسلام تأثیر بسیاری دارد، از این  رو به یکی از جوانان 
یهود دستور دادند تا به نزد آنان برود و در مجلس ایشان بنشیند و از جنگ بعاث 
و ســایر جنگ هایی که در میان اوس و خزرج اتفاق افتاده سخن به میان آورد و 
آن روزها را به یاد آنان بیندازد. همچنین برخی از اشعار و حماسه هایی که درباره 
آن جنگ ها گفته شده بود را برای آنها می خواندند و آنان را به جنگ با یکدیگر 

تحریک می کردند.)7(
5. تحریف

یهود با بهره گیری از ابزار تحریف، به تغییر و تفسیر دگرگونه علائم پیامبر 
آخرالزمان در کتاب های خویش پرداخت تا از گرایش پیروانش به پیامبر اسلام 
جلوگیری کند. خداوند در قرآن به این عملیات روانی آنان اشــاره می کند و 
می فرماید: » گروهی از آنان کلام خدا را همواره می شنیدند، سپس بعد از آنکه 
]معنا و مفهومش را[ درک می کردند، ]به ســبب دنیاطلبی و امور مادی[ به  
دلخواه خود تغییرش می دادند، در صورتی  که نسبت به آنچه انجام می دهند، 
علم داشتند. رفتار آنان بدین گونه بود که تعدادی از آنان قرار گذاشتند که 
اول روز به آنچه بر پیامبر نازل شــده، به زبان ، ایمان آورند و آخر روز به آن 
کافر شوند و بگویند ما کتاب های خود را بررسی و با دانشمندان مان مشورت 
کردیم و دیدیم محمد)ص( کسی نیست که ما گمان می کردیم و دروغ او و 

نادرستی آیینش بر ما آشکار شد.«)8( 
در پیش بینی آنها، این کار باعث می شد مسلمانان شک کنند و از دین خود 

بازگردند.)9(
نتیجه گیری

 یکی از مهم ترین تاکتیک ها و حربه هایی که یهودیان در برابر مسلمانان از همان 
صدر اسلام به کار می گرفتند؛ جنگ های روانی بود. جنگ روانی شیوه ای است که 
همواره برای تأثیر بر روح و روان طرف مقابل و غلبه بر او مورد استفاده قرار می گیرد. 
شایعه پراکنی، ایجاد حس ناامیدی و دلسردی، استهزاء و تمسخر، به کارگیری تحریف، 

ایجاد تفرقه و... از مهم ترین اقداماتی بود که آنان در این راستا انجام می دادند.
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سید کاظم فلاح زاده ابرقویی

شیوه های 
جنگ روانی و شناختی یهودیان 

علیه پیامبر اسلام)ص(

اســلام، هم دین شمشیر است و هم دین محبت، هم دین خشونت است و 
هم دین نرمی، خشونت را در جای خود تجویز می کند و نرمی را در جای خود و 

عظمت و اهمیت اسلام به همین است. 
اگر اسلام این چنین نمی  بود، یعنی اگر نمی  گفت »زور را با زور جواب بدهید، 
منطق را با منطق جواب بدهید، در مورد محبت، محبت کنید و حتی در جایی 

در مورد بدی هم محبت کنید« آن وقت قبولش نداشتیم. 
اسلام هرگز نمی  گوید اگر یک قلدر به یک طرف صورتت سیلی زد، آن طرف 

دیگر را بیاور. 
می فرماید: » آن که به شما تجاوز می کند، به همان اندازه حق دارید تجاوز او 

را جواب دهید. )بقره: 194(
اگر چنین نگفته بود، در آن نقص بود.

*مجموعه آثار استاد شهید مطهری؛ ج 26؛ ص426

دستور قرآن به مقابله به  مثل 
در برابر متجاوزان

وفاق« یاد می شــود تا این گونه هیچ ظلمی به بدکار 
نشود )نباء، آیه 26(، اما پاداش کارهای نیک، بر اساس 
نظام »احسان و اکرام«، چندین برابر است. بنابراین، 
به تفضل الهی، از هر دانه کار نیکی که کشت می شود، 
هفتصد دانه می روید )بقره، آیه 261(، بلکه اگر بر اساس 
نظام ابدی اخروی محاسبه شود، بی نهایت می گردد؛ 
زیرا انسانی که هفتاد سال در دنیا بر اساس دین احکام 

هنگامی که حضرت ابراهیم )ع( از ذبح فرزندش بازداشته شد، شوق 
بر انجام چنین تکلیف دشــواری او را غمگیــن کرد. خداوند برای 
تسلای او، جریان شــهادت امام حسین )ع( را برای او بیان کرد که 
موجب ناراحتی بسیار و  گریه شدید او بر این مصیبت جانکاه شد. 
در این هنگام خداوند به او بشارت داد که این گریه او، جایگزین ذبح 
فرزندش قرار گرفت و ثــواب و مقامی که قرار بود در مقابل آن، به 

دست آورد، برایش محاسبه خواهد شد.

 یکی از مهم تریــن تاکتیک ها و حربه هایی که 
یهودیان در برابر مسلمانان از همان صدر اسلام 
به کار می گرفتنــد؛ جنگ های روانی بود. جنگ 
روانی شیوه ای است که همواره برای تأثیر بر روح 
و روان طرف مقابل و غلبه بر او مورد استفاده قرار 
و  ناامیدی  حس  ایجاد  شایعه پراکنی،  می گیرد. 
دلسردی، استهزاء و تمسخر، به کارگیری تحریف، 
ایجاد تفرقه و... از مهم ترین اقداماتی بود که آنان 

در این راستا انجام می دادند.

شبهه: گفته می شــود منظور از »ذبح عظیم « 
در آیه 107 ســوره صافات: »وَفَدَینَاهُ بذِِبحٍْ عَظِیمٍ« 
امام حسین )ع( اســت؛ مگر مقام امام از حضرت 
اسماعیل پایین تر بوده که جایگزین ذبح حضرت 

اسماعیل شود؟
پاسخ: ذبح قربانی به  عنوان یکی از مناسک آیین حج، 
یادگاری از زمان حضرت ابراهیم )ع( است. در برخی روایات 
تصریح شده که سنت قربانی  کردن حیواناتی مانند گوسفند، 
گاو و شتر، در مقابل قربانی  نشدن حضرت اسماعیل )ع( 
توســط پدر بزرگوارشان بوده که با این عبارت بیان  شده 
اســت: فَکُلُّ مَا یذُْبحَُ بمِِنًی فَهُوَ فدِْیهٌَ لِسِْمَاعِیلَ إلِیَ یوَْمِ 
القِْیَامَه؛ تا روز قیامت هر چه در ســرزمین مِنا ســر بریده 

شود، همه قربانی اسماعیل به شمار می آید. )1(
مراد از »ذبح عظیم« در قرآن 

در قرآن کریم به جریان ذبح حضرت اســماعیل )ع( و 
اینکه خداوند، قوچی را جایگزین ذبح او کرده با این عبارت 
بیان  شده است: وَ فَدَینَْاهُ بذِِبحٍْ عَظِیمٍ؛ )2(  و ما اسماعیل را در 

برابر قربانی بزرگی ]از ذبح شدن[ رهانیدیم.
در میان آیات قرآن کریــم، وصف »عظیم« در چند 
مورد خاص به کار رفته اســت، ماننــد توصیف خداوند: 
»رَبکُِّمْ عَظیم« )3( یا در وصف قیامت:»نبََأٌ عَظیم« )4( و »إنَِّ 
اعَهِ شَیْءٌ عَظِیمٌ« )5( همچنین برای عرش خداوند:  زَلزَْلهََ السَّ
»العَْرْشِ العَْظیــم«)6( و یا در توصیف اخلاق نیک پیامبر 
اسلام )صلی الله علیه و آله (:»خُلُقٍ عَظیم« )7(. بر این اساس، 
برخی بر این باورند که استفاده از واژه عظیم باید در سطح 
موارد یاد شده باشد و نمی تواند وصفی برای یک گوسفند 
باشد که برای قربانی شدن، جایگزین حضرت اسماعیل شده 
است. در این راستا، برخی به روایات استناد کرده و معتقدند 
که مراد از ذبح عظیم در این آیه، امام حسین )ع( است که 
مقام بالاتری نسبت به حضرت اسماعیل دارد و به کار بردن 
این واژه در توصیف ایشان، تناسب بیشتری خواهد داشت.

الف( بررسی سند و متن روایت
کاوش و تلاش صورت گرفته نشان می دهد که تمام 
نظرات مفســران و محدثان درباره مفهوم و مصداق ذبح 
عظیم و تطبیق آن بر امام حســین )ع( به یک روایت در 
کتاب خصال شــیخ صدوق باز می گردد. شیخ صدوق این 
روایت را با سند از امام رضا )ع( گزارش کرده است که متن 
سند آن به این شرح است: »فضل  پور شاذان گفته است: 
از امام علی بن موسی الرضا )ع( شنیدم که می گفتند: زمانی 
که خداوند به جناب ابراهیم )ع( دستور داد به  جای فرزندش 
اســماعیل، گوسفند را ذبح کند، ابراهیم آرزو  کرد که ای  
کاش اسماعیل را به دست خود برای خدا قربانی می کرد 
و در عوض گوسفند را نمی کشت تا مستحق بزرگ ترین 
درجه های پاداش گیرندگان شود. خدای بزرگ به او وحی 
کرد: ای ابراهیم ، بهترین مخلوق نزد تو کیست ؟ گفت: خدایا، 
مخلوقی نیافریدی که نزد من از حبیبت، محمد )صلی الله 

»ذبح عظیم« و تطبیق آن
 بر   امام حسین)ع(

تو بر حسین را فدای سوختن دل تو بر فرزندت اسماعیل 
گرداندم اگر او را به دست خویش سر می بریدی. به همین 
علت بالاترین درجات پاداش گیرندگان را برای تو قراردادم. 
]امام رضا فرمودند[: و این اســت مقصود از آیه شریفه که 
خدا می فرماید: » ما ذبح عظیمــی را فدای او کردیم.«)8( 
از آنجا که این روایــت از وجود نازنین امام رضا )ع( صادر 
شــده، شیخ صدوق آن را در کتاب عیون اخبار الرضا )9( نیز 
گزارش کرده است. لازم به ذکر است که سند این روایت 
که شــامل سه راوی می شود، صحیح بوده و این راویان از 
بزرگان و مشاهیر شیعه و از اصحاب مورد اعتماد هستند. 
پس از شــیخ صدوق، این روایت مورد توجه نویسندگان 
تفاسیر روایی قرار گرفت و در تفاسیری مانند نورالثقلین )10(، 

از کاری اســت که اتفاق افتاده است در حالی  که شهادت 
امام حسین )ع( هنوز واقع نشده بود. به  عبارت  دیگر قربانی 
کردن اسماعیل، ذبح عظیمی بود که صورت نگرفت، اما 
وقتی حضرت ابراهیم برای جریان امام حسین )ع( غمگین 
شــد و گریه کرد، خداوند ثواب و مقام »ذبح عظیم« را به 
ایشــان داد. بنابراین، در این روایت، سخنی از جایگزین 
شدن ذبح امام حسین )ع( به  جای ذبح حضرت اسماعیل 
به میان نیامده اســت، بلکه  گریه بر این ذبح عظیم یعنی 
امام حسین )ع(، به قدری بااهمیت دانسته شده که برای 
حضرت ابراهیم )ع(، به  عنوان جایگزین سر بریدن فرزندش 
محاسبه شده است. البته این مسئله نیز باید مورد توجه 
باشد که ظاهر آیه، جایگزینی قوچ و قربانی بزرگی است 
که حضرت ابراهیم )ع( مأمور شد آن را به  جای فرزندش 
ذبح کند و قطعاً جناب خلیل الله، از این مأموریت جدید، 
تخطی نمی کرد و ناراحتی او، مسئله ای عاطفی و قلبی بود 
که در دل او گذشت. به  هر حال، برای پیامبری در سطح 
حضرت ابراهیم )ع( دستور به ذبح کردن و یا نکردن فرزندش 
یکســان است و هر آنچه را از خداوند دستور بگیرد، بدون 
درنگ انجام می دهد. این همان معنای ظاهری آیه است، 
اما روایت می تواند یک معنای تأویلی یا بطنی آیه باشد که 
در سیطره علم معصومان )ع( است و امام رضا )ع( بخشی 

از آن را بیان فرموده اند.
نتیجه:

در تفســیر آیه »وَ فَدَینَْاهُ بذِِبحٍْ عَظِیمٍ« روایتی از امام 
رضا )ع( صادر شــده که منظور و مقصود از جایگزینِ ذبح 
حضرت اســماعیل را بیان می کند. بر اساس این روایت، 
هنگامی که حضرت ابراهیم )ع( از ذبح فرزندش بازداشته 
شد، شوق بر انجام چنین تکلیف دشواری او را غمگین کرد. 
خداوند برای تسلای او، جریان شهادت امام حسین )ع( را 
برای او بیان کرد که موجب ناراحتی بسیار و  گریه شدید 
او بر این مصیبت جانکاه شد. در این هنگام خداوند به او 
بشــارت داد که این گریه او، جایگزین ذبح فرزندش قرار 
گرفت و ثواب و مقامی که قرار بود در مقابل آن، به دست 

آورد، برایش محاسبه خواهد شد.
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بود. زمانی که حضرت، خود را از این جایگاه محروم دید، 
در دلش چنین آرزو کرد که ای  کاش فرزندش را سر بریده 
بود تا موفقیت را تکمیل می کرد. در ادامه روایت، خداوند 
برای آرام کردن جناب ابراهیم ، جریان شــهادت جانسوز 
امام حسین )ع( را برای او بازگو می کند که سبب ناراحتی 

و  گریه شدید او برای این حادثه می شود.
امــام رضا )ع( می فرمایند کــه در این هنگام خداوند 
این گریــه و غمناکی را به  عنــوان جایگزین ذبح حضرت 
اســماعیل )ع( قرارداد و به جناب ابراهیم )ع( بشارت داد 
کــه در مقابل این  گریه تو، ثواب و مقامی که قرار بود در 
ذبح فرزندت، نصیبت شــود را به دست آوردی! بر همین 
اساس، از فعل ماضی »فدیناه« استفاده  شده که گزارش 

علیه و آله( گرامی تر باشد. سپس پرسید: تو خود را بیشتر 
دوســت داری یا او را؟ گفت او را و نیز فرزند او را از فرزند 
خود، بیشتر دوست دارم. سپس به ابراهیم فرمود: کشته 
شدن فرزند وی به ستم به دست دشمنانش بیشتر دل تو 
را می ســوزاند یا کشته شدن فرزندت اسماعیل به دست 
خــودت در راه بندگی من ؟ عرض کرد: اینکه فرزند او به 
دست دشمنانش کشته شــود بیشتر دل مرا می سوزاند. 
خداوند فرمود: ای ابراهیم، گروهی می پندارند که از پیروان 
محمدند اما فرزندش حسین را به ستم چون گوسفند سر 
می برند و به همین خاطر مستحق عذاب می گردند. ابراهیم 
از این گفتار ناله کرد و دلش ســوخت و بســیار  گریست. 
ســپس خداوند متعال فرمود: ای ابراهیم دلسوزی و گریه 

کنزالدقائق)11(، البرهان )12( در تفسیر آیه 107 سوره صافات 
گزارش  شده است.

ب( تحلیل محتوای روایت
در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که منظور روایت 
این نیســت که خداوند امام حسین )ع( را فدایی حضرت 
اســماعیل قرار داده و این تصور صحیح نیســت؛ چگونه 
کســی که جایگاه بالاتری دارد، برای کســی که در مقام 
پایین تر اســت، فدا شود؟! با دقت در متن روایت می توان 
مراد روایت را به دســت آورد، البته لازم است این مقدمه 
را در نظر داشت که اگر حضرت ابراهیم )ع( موفق می شد 
امتحان الهی را به  طور کامل اجرا کند و فرزندش را ســر 
ببرد ، قطعاً پاداش و مقامات غیرقابل  توصیفی در انتظار او 


